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مناسبت 

 چند نکته از زندگی نویسنده »بینوایان« 

200 نامه عاشقانه ویکتور هوگو 
برای همسر آینده‌اش!

نویسنده  هوگو،  ویکتور 
مشهور  ــای  ــان‌هـ ــتـ داسـ
»گوژپشت  و  »بینوایان« 
ــر به  ــت ــش ــی ــردام«، ب ــ ــتـ ــ نـ
ــی‌اش  ــ ــار ادبـ ــ خـــاطـــر آثـ
شناخته مــی‌شــود؛ امــا او 
ــه در عرصه  بیش از آن‌ک
ادبیات فعال باشد، یک سیاستمدار و وابسته 
به خانواده‌ای نظامی و اشرافی در فرانسه بود 
و حتی به دلیل دیــدگــاه‌هــای سیاسی‌اش به 
تبعید رفت. پدر هوگو یکی از ژنرال‌های مورد 
علاقه ناپلئون بناپارت بود و ویکتور در اشعارش، 
شخصیت وی را مورد ستایش قرار داده‌است. 
جمهوری  بــه  چندانی  علاقه  هوگو  ــواده  ــان خ
ــای قانونی و پارلمان،  نداشت، اما به آزادی‌ه
روی خوش نشان می‌داد. ویکتور هوگو در 19 
سالگی عاشق و دلداده همسر آینده‌اش »اَدل 
فوشه« شد؛ خانواده‌های هوگو و فوشه، چندان 
به این وصلت راضی نبودند؛ به ویژه مادر ویکتور 
هوگو که حسابی در نقش مــادر شوهری خود 
فرو رفته بود و اصلًا حاضر نبود دوشیزه فوشه 
را که متعلق به خانواده‌ای از طبقه متوسط بود، 
به عنوان عروسش بپذیرد؛ اما پافشاری ویکتور 
و اَدِل، دو خانواده را ذلّه کرد! ویکتور هوگو، 
طی دو سال، 200 نامه عاشقانه برای همسر 
آینده‌اش نوشت و با لطایف‌الحیل به دست وی 
رساند و بالاخره در سال 1822 با او ازدواج 
کرد. هوگو بعدها علیه لوئی ناپلئون، برادرزاده 
ناپلئون بناپارت که قصد داشت پارلمان فرانسه 
را منحل کند، ایستاد و همین مسئله باعث شد 
تحت‌تعقیب قرار بگیرد و به بروکسل بگریزد، اما 
مدتی بعد به جزیره‌ای در دریای مانش تبعید شد 
و با وجود عفو عمومی، در اعتراض به دیکتاتوری 
لوئی ناپلئون، به فرانسه بازنگشت. ویکتور هوگو 
در سال 1870، به عنوان یک قهرمان ملی وارد 
پاریس شد و به عضویت مجلس درآمد؛ اما مرگ 
اَدِل و فرزندانش، او را دچــار افسردگی کرد. 
ویکتور هوگو در 22 مه 1885 )اول خــرداد 

1264( در پاریس درگذشت. 

جواد نوائیان رودسری – بیشتر ما سابقه مطالعه 
داستان‌های کارآگاهی و پلیسی را داریم؛ خیلی از 
ما به دیدن فیلم‌ها و سریال‌های این ژانر هم روی 
خوش نشان می‌دهیم؛ خودمانیم، خیلی جذاب 
و دیدنی هستند؛ پُر از تردید و هیجان؛ برای همین 
هم وقتی در قــرن نــوزدهــم، نویسندگانی پیدا 
شدند که برای مردم با این ژانر داستان بنویسند 
و کارآگاهان زبردست خیالی را خلق کنند، به 
سرعت محبوبیت پیدا کردند و کارآگاهان ساخته 
آن‌ها هم، به شخصیت‌هایی بین‌المللی تبدیل 
شدند. اما شاید جالب باشد که بدانید پیش از 
تولد شرلوک هولمز در ذهن آرتور کانن دویل، 
به ســال 1887)1266 خورشیدی( یا تولد 
هرکول پوآرو در خیال و توهم آگاتا کریستی در 
سال 1920)1299 خورشیدی( کارآگاهی، 
با تلاش‌های یک پلیس سمج و خستگی‌ناپذیر 
به نام »آلن پینکرتون«، آن هم در دنیای واقعی، 
به حرفه‌ای کاملًا بین‌المللی تبدیل شده‌بود. 
بی‌تردید »پینکرتون« نخستین کارآگاه تاریخ 
ــدوک« فرانسوی  نیست؛ برخی »فرانسیس وی
را نخستین کارآگاه جهان می‌دانند، اما از نظر 
بین‌المللی بودن، باید پینکرتون را اولین بدانیم. 
او در سال 1850)1229 خورشیدی(، اولین 
شرکت کارآگاهی خصوصی را در جهان به‌وجود 
آورد؛ شرکتی که هنوز هم فعال است و با وجود 
تاسیس در شیکاگو ایــالات متحده، امــروزه و با 
گذشت بیش از 170 سال، یکی از شرکت‌های 
تابعه مؤسسه امنیتی سوئدی »سیکیوریتاس« در 

استکهلم محسوب می‌شود.

▪ از اسکاتلند تا آمریکا	
ــال 1815 )1194  ــن پــیــنــکــرتــون در سـ آلـ
خورشیدی( در منطقه »گوربالز«، جایی نزدیک 
به شهر گلاسکو در اسکاتلند به دنیا آمد. از همان 
دوران جوانی، سری پرسودا داشت؛ در جنبش 
و  بــود  فعال  انگلیسی‌ها  علیه  اسکاتلند  ملی 
تحت‌تعقیب قرار گرفت؛ اما شگردهای ویژه‌اش 
بــرای مخفی‌کاری، باعث شد که انگلیسی‌ها 
نتوانند او را بازداشت کنند. پینکرتون در سال 
1842 )1221 خورشیدی(، زمانی که 27 

ساله بود، از اسکاتلند مهاجرت کرد و به ایالات 
متحده رفت و در نزدیکی شهر شیکاگو، ساکن 
شد. او در آمریکا هم دست از فعالیت‌های مخفی 
و سیاسی برنداشت و با انجمنی زیرزمینی در 
شیکاگو که به دنبال کسب آزادی‌هـــای مدنی 
بود، همکاری می‌کرد. وی پیش از سال 1844، 
به یکی از افراد قدرتمند این انجمن زیرزمینی 
تبدیل شد. در همین ایام، یک اتفاق او را به وادی 
کارآگاهی کشاند؛ یک باند بزرگ تبهکاری به 
نام »پرایری« که در زمینه قاچاق و سرقت فعال 
بود، اموال مالکان مزارع را در منطقه »ایلینویز« 
به یغما می‌برد. پینکرتون با نبوغ خود، شگرد و 
راهکارهای سرقت را کشف کرد و عوامل باند را به 
پنجه پولادین عدالت سپرد؛ اقدامی موفقیت‌آمیز 
که اسم آلن را بر سر زبان‌ها انداخت. سال 1849 
)1228 خورشیدی( او را به عنوان اولین کارآگاه 
شهر شیکاگو منصوب کردند و یک سال بعد، 
پینکرتون و دوست وکیلش، »ادوارد راکــر«، به 
این نتیجه رسیدند که می‌توانند با استعدادهای 
کارآگاهی و حقوقی‌شان، اولین شرکت کارآگاه 
خصوصی را تأسیس کنند؛ شرکتی که تا امروز، 
همچنان پابرجاست. پینکرتون در جریان کار روی 
یکی از پرونده‌هایش، با آبراهام لینکلن آشنا شد و 
این آشنایی تا زمان مرگ وی در مقام رئیس‌جمهور 
آمریکا، به وسیله ترور، ادامه داشت. پینکرتون 
دست‌کم سه بــار جــان لینکلن را نجات داد و 

پیش از اقــدام تروریست‌ها 
دســت آن‌هــا را خواند. 

او در فعالیت‌های 
امـــنـــیـــتـــی و 

حــفــاظــتــی 
رودست 

نداشت و به همین دلیل سیاستمداران آمریکایی 
به وی علاقه فراوانی داشتند.

شکارچی هفت‌تیرکش‌ها!	▪
پینکرتون در جریان جنگ‌های داخلی آمریکا، 
به عنوان مسئول اطــاعــات و عملیات ارتش 
شمالی‌ها، یعنی طــرفــداران لینکلن، خدمت 
کرد. اما کار اصلی او، پس از جنگ و در جریان 
ــاز شــد. این  ــی‌اش آغـ ــاه ــارآگ فعالیت‌های ک
دوران، یعنی دهه‌های 1860 و 1870، زمانی 
است که باندهای تبهکاری در قالب کابوهای 
ســرگــردان و شخصیت‌های لمپنی که امــروزه 
در فیلم‌های وسترن می‌بینیم، به شدت فعال 
شده بودند. پینکرتون نقش مهمی در جدال 
با این باندهای تبهکار داشت و به تدریج، تمام 
فوت و فن‌های آن‌ها را آموخت؛ آن‌گونه که تمام 
شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری برای به دام 
انداختن دزدان شروری مانند »باند رنو« و »جسی 
جیمز« دســت به دامــن او شدند. پینکرتون به 
صورت »لوک‌خوش‌شانس« درآمده‌بود! جراید 

آمریکا با آب و تاب داستان تعقیب 
و گــریــزهــای وی را منتشر 

می‌کردند؛ اقــدامــی که بر 
جذابیت شخصیت وی نزد 
مردم می‌افزود. او موفق شد 

»باند رنــو«، معروف‌ترین باند 
تبهکاری در زمینه سرقت از 

قطارها را به دام بیندازد؛ اما 
شکار »جسی جیمز«، 

راهزن شروری 

که در آمریکا شهرت بسیاری پیدا کرده‌بود، 
حسابی پینکرتون را خسته کرد. شرکتی که شکار 
جیمز را به عنوان مناقصه به پینکرتون داده بود، 
پس از ناکامی وی در چند تعقیب و گریز، قرارداد را 
فسخ کرد. آلن که حاضر نبود از میدان به‌در برود، با 
هزینه شخصی به دنبال جسی جیمز افتاد و عرصه 
را چنان بر او تنگ کرد که نام پینکرتون به کابوسی 
برای جیمز تبدیل شد؛ کابوسی که با مرگ این 

راهزن به دست یکی از دوستانش به پایان رسید.

پایان کار در اوج رونق	▪
ــق کــار پینکرتون شد.  مــرگ جیمز، باعث رون
از صفحات  او  داستان‌ ماجراهای کارآگاهی 
ــا راه یافت و شاید  روزنامه‌های آمریکا، به اروپ
نخستین جرقه‌ خلق شرلوک هولمز در ذهن آرتور 
کانن دویل را زد. مدتی بعد، با درخواست دولت 
اسپانیا برای همکاری پینکرتون و شرکتش در 
پرونده‌ای بین‌المللی که ماجرای آن در آمریکای 
جنوبی می‌گذشت و مداخله موفقیت‌آمیز وی، 
او به یک کارآگاه بین‌المللی واقعی تبدیل شد. 
پینکرتون در حل و فصل تعدادی پرونده جنایی 
و حقوقی در اروپا نقش مؤثری ایفا کرد؛ اما این 
موفقیت‌های سریالی دوام پیدا نکرد. در یکی از 
روزهای ماه ژوئیه سال 1884 )مرداد 1263 
خورشیدی(، پینکرتون در حال عبور از خیابانی 
در شیکاگو، به زمین خورد و درگذشت؛ برخی 
مرگ او را ناشی از ترور با سم می‌دانند؛ تعدادی 
هم معتقدند که آلن بر اثر سکته مغزی درگذشت. 
سه سال بعد از مرگ او، شرلوک هولمز، نابغه 
کارآگاهی و خیالی آرتور کانن دویل متولد شد، 
بدون این‌که بداند پدربزرگش سه سال قبل 

درگذشته است!

نکته تاریخی 

1349 سال از فتح اندلس گذشت

 ناسپاسی اروپایی‌ها 
در برابر خدمات مسلمانان

نوائیان - اگر با تاریخ قمری محاسبه کنیم، 1349 
سال قبل در چنین روزی، 21 شوال سال 92 هـ.ق، 
مسلمانان به فرماندهی طارق بن زیاد، از منطقه‌ای 
که امــروزه با نام »جبل‌الطارق« می‌شناسیم، وارد 
شبه‌جزیره ایبری شدند و در مــدت چهار سال، 
جنوب اسپانیای امروزی را فتح کردند و آن منطقه را 
»اندلس« نامیدند. فتح اندلس در واپسین سال‌های 
قرن یکم هجری، نخستین ورود مسلمانان به خاک 
اروپا بود و البته، طلیعه فرهنگ و تمدن در قاره سبزی 
که در آتش جهالت قرون‌وسطی می‌سوخت. برای 
اروپاییان، چه باور کنند و چه نکنند، اندلس دروازه 
ورود دانــش‌هــای گوناگونی بــود که آن‌هــا سخت 
محتاجش بودند. طولی نکشید که مسلمانان در این 
سرزمین اروپایی، بنای یکی از مهم‌ترین تمدن‌های 
تاریخ اروپا را گذاشتند و هنر و علم آن‌ها، اندلس را 
به ثروتمند‌ترین بخش اروپای غربی تبدیل کرد. این 
قدرت مادی، قدرت نظامی هم درپی‌داشت و نفوذ 
سیاسی مسلمانان را تا قلب فرانسه پیش برد؛ جایی 
که شارل مارتل با تمام قوا در برابر آن‌ها ایستاد و 
بالاخره مانع پیشروی‌شان به مناطق دیگر اروپا شد. 
تاسیس دولت اسلامی اندلس، زمینه‌ساز مهاجرت 
اهل هنر و دانش و شکل‌گرفتن حلقه‌های علمی 
فراوان در این سرزمین شد. صنعتگران مسلمان، 
به‌روزترین تجهیزات دنیا را در اندلس تهیه می‌کردند 
و کالاهای آن‌ها، به نوعی برند جهانی تبدیل شده 
بود. اما این میراث سترگ، هنگامی که ستاره اقبال 
مسلمانان در اندلس افول کرد، وحشیانه، نابخردانه 
و با ناسپاسی بسیار، از سوی اروپاییان مسیحی و 
ــزاران صنعتگر و دانشمند  متعصب نابود شد و ه
مسلمان یا زیر ضربات نظامی مسیحیان متعصب 
جان باختند یا به‌ناچار، راه مصر و دیگر سرزمین‌های 

اسلامی را پیش گرفتند. 

پدربزرگ مشترک »شرلوک هولمز« و »هرکول پوآرو«!
چگونه »آلن پینکرتون« برای نخستین‌بار در قرن نوزدهم، کارآگاهی را به حرفه‌ای بین‌المللی تبدیل کرد؟


